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 مقدمه

جهان پيرامون ما ساختاری هماهنگ دارد که هرکدام از اجزای آن علاوه بر نظم 
درونی، دارای تناسب خاصی با ساير اجزاست. اين نظم و تناسب در همه اجزای 

تنها در کارکرد اعضای اين پيکره، بلکه در اندازه و فرم  هستی وجود دارد و نه 
ها سبب  اندازهنايی و اخت شدن با اين آش»ها نيز قابل مشاهده است.  هندسی آن

ها تطبيق و هماهنگی نمايد، زيبا  شود ما ناخودآگاه هرچه را که بر اين اندازه می
به همين  (1: 1993)معينی و همکاران « حس کنيم و غير آن را ناخوشايند بشماريم.

دليل است که تناسبات هندسی و عددی موجود در نظام طبيعت و بدن انسان در 
های  خورد. در طبيعت، نمونه چشم می های معماری و آثار هنری به  اکثر سازه

توان يافت. کندوی زنبور عسل، لانه موريانه و  فراوانی از اين نظم و تناسب را می
های تناسب هندسی در نظام طبيعت است.  ونهو نيز آشيانه پرندگان از نم  مورچه

ها را در  هر موجودی از روی غريزه و بسته به نياز ، نوع خاصی از اين تناسب
برد. انسان نيز از اين قاعده مستثنی نيست.  ساختن محل زندگی خود به کار می

ها به طور مثال  الگوهای هندسی حتی برای انسان اوليه نيز مهم بوده است و آن»
شان از آن استفاده و متناسب با نيازها و فضاهای  انتخاب غارهای محل زندگی در

« کردند تا محل راحتی برای زندگی باشد. وابسته به نيازهايشان آن را انتخاب می
 (5: 1995)مهرداد و روشن 

هايی که دربارۀ تناسبات و الگوهای هندسی انجام شده در  تاکنون بيشتر پژوهش
های انسانی است. در مورد عناصر  در نظام طبيعت و ساخته حوزه عناصر موجود

غيرقابل دسترس در طبيعت مانند مباحث نجومی نيز اين تناسبات با محاسبات و 
بينی است. بديهی است در  مورد  فرضيات رياضی و فيزيکی قابل کشف و پيش

خی يا های تاري مانده، کتاب های کهن نيز اين تناسبات از روی شواهد باقی سازه
های  ها قابل بررسی است. همه اين عناصر طبيعی و سازه بررسی سبک ساير سازه

توان به آنان زمان و مکان  انسانی مکانمند و زمانمند هستند. به عبارت ديگر، می
کند،  های اين حوزه متمايز می نسبت داد. آنچه اين پژوهش را از ساير پژوهش
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ويه ديد ادبيات و بيش از آن از منظر نگاه کردن به مبحث تناسب هندسی از زا
اسطوره است؛ زيرا در اسطوره زمان و مکان وجود ندارد و عناصر اساطيری 

کند که اصل آن به راحتی قابل تشخيص نيست.  گاهی آنقدر شاخ و برگ پيدا می
کننده  انجام شده است که روايت شاهنامهاين پژوهش در حيطه متون زرتشتی و 

ير ايران زمين هستند.  متون زرتشتی شامل منابع اوستايی و بخش بزرگی از اساط
ها در دوره اسلامی تدوين و تاليف شده، اما  پهلوی است که هرچند بخشی از آن

حماسه ملی  شاهنامهتر است.  ها متعلق به دوره ساسانی و حتی قديمی سنت آن
 ايرانيان نيز با تاثير از اين متون کهن سروده شده است.

 

 ضرورت پژوهش اهمیت و
ترين  عنوان اصلی ، به شاهنامههدف از انجام اين پژوهش خوانش متون زرتشتی و 

سو  منابع اساطيری و حماسی، از منظر تناسبات هندسی است. اين پژوهش از يک

بيانگر کهن بودن توجه به دانش هندسه و تناسبات موجود در آن در حوزه 

دهنده اين مطلب است که ذکر  اسطوره و حماسه است و از سوی ديگر نشان

وسيله آن  تواند به  ده يا شاعر میتناسب هندسی، يکی از ابزارهايی است که نويسن

وحانی مفاهيم بسياری از جمله شکوه و عظمت، ايستايی و پويايی، جسمانی و ر

 در نهايت ايجاز به خواننده القا کند. بودن و حتی کارکرد سازه را

 

 سؤال و روش پژوهش

که بخش بزرگی از  شاهنامهفرضيه پژوهش اين است که در متون زرتشتی و 

گيرد، شواهدی از هندسه تناسب  اسطوره، فرهنگ و ادبيات ايران را دربر می

ها محدود به زمان و  گونه تناسب کار بردن اين دهد به  وجود دارد که نشان می
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توجه است. همچنين در   های آن حتی در اساطير نيز قابل مکان نيست و جلوه

منابع، هرکجا که آفرينشی به دنيای مادی های ايرانی موجود در اين  اسطوره

نزديک باشد دارای تناسب هندسی مربع و هر جا که آفرينشی متمايل به جهان 

 مينوی باشد دارای تناسب هندسی دايره است.

تحليلی در تلاش برای يافتن پاسخ اين پرسش است  -اين مقاله به روش توصيفی

نوعی است؟ ضمن اينکه مفاهيم که تناسب هندسی ذکر شده در اين متون از چه 

های هندسی تا چه حد با تعريف و مفهوم فعلی اين  مستتر در اين تناسب

 ها همخوانی دارند؟  تناسب

 

 پیشینه پژوهش
از آنجايی که موضوع اين مقاله تلفيقی از ادبيات، اسطوره و معماری است، پيشينه 

 کرد:  توان به دو بخش تقسيم تحقيق را می

های بسياری درباره متون زرتشتی  بخش اول: در حوزه ادبيات و اسطوره، پژوهش
شود: گندمانی و  انجام شده است که به چند مورد از آنان اشاره می شاهنامهو 

ملک  و حاج« فردوسی شاهنامهبررسی دين زرتشتی در »(، در مقاله 1992پروين )
آيين زرتشتی، خاستگاه آن و  به« فردوسی شاهنامهزرتشت در »در مقاله (، 1992)

سپس   اساطير مربوط به آفرينش و پيدايش زرتشت اشاره دارند. اين دو پژوهش
نظير  شاهنامهبه بررسی ظهور و مرگ زرتشت و نيز آثار و شواهد اين دين در 

پردازند.  می يا ازدواج با محارم1صفات اهورامزدا، يکتايی او و سنت خويدوده
ناسازگاری سيمای اهريمن و ديوان در »در مقاله  ،(1993)پور  حيدری و قاسم

های اهريمن و ديوان در متون زرتشتی و  نيز به ويژگی« شاهنامه با متون زردشتی
بررسی شخصيت »در مقاله  ،(1955پردازند. ستاری ) مقايسه آنان با شاهنامه می

سير تحول ، «شاهنامهکاووس بر اساس برخی کردارهای او از دوران باستان تا 

                                                           

1. Xaet a vada  
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را بررسی کرده است. اياز و طحان  شاهنامهس از متون زرتشتی تا وشخصيت کاو
، متون پهلوی و اوستاخرفستران در انديشه ايرانيان بر اساس »(، در مقالة 1992)

و متون پهلوی و مقايسه آن با  اوستانيز به بررسی جانوران اهريمنی در « شاهنامه
های انجام شده در اين  يک از پژوهش  پردازند. هيچ می شاهنامهجانوران اهريمنی 

پوشانی موضوعی و مفهومی  حوزه، با آنچه در اين پژوهش انجام شده است هم
 ندارد.

های انجام شده مربوط  بخش دوم: در بخش تناسب هندسی، تقريبا همه پژوهش
و حس وحدت (، در 1996به حوزۀ مهندسی معماری است. اردلان و بختيار )

های هندسی موجود  نوشته به تناسب آشنايی با معماری جهان(، در 1955ارعی )ز
و دانديس  هندسه مقدسّ(، در 1965کنند. لولر ) در برخی بناهای کهن اشاره می

ها و نحوۀ  مطالب ارزشمندی دربارۀ تناسب مبادی سواد بصری(، در 1995)
های  در اين زمينه مقاله اند. ها از منظر رياضيات و هندسه پرداخته گيری آن شکل

رمزگشايی از »(، در مقالة 1993بسياری نيز وجود دارد. معينی و همکاران )
هندسه »(، در مقالة 1999نم ) ، صارمی و نم«هندسه و تناسبات در معماری ايرانی

معماری »(، در مقالة 1995و بلخاری قهی )« و تناسبات در طبيعت و معماری
، نيز به انواع مختلف تناسبات در بدن «ان عالم و آدممقدسّ، تجسم اصل تناظر مي

های هندسی موجود در آن  پردازند و نسبت های انسانی می انسان، طبيعت و سازه
های اين حوزه متمايز  کنند. آنچه اين پژوهش را از ساير پژوهش را بررسی می

 های اساطيری است. ها در آفرينش و سازه کند. بررسی اين تناسب می

 

 نی نظریمبا

 تناسب
تناسب مفهومی رياضی است که بر رابطه مناسب ميان اجزا با يکديگر و با کل »

تناسب به دليل ايجاد زيبايی بصری،  (12: 1959)بمانيان و همکاران « اثر دلالت دارد.
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در معماری و هنرهای تجسمی از اهميتی ويژه برخوردار است و تقريبا همه آثار 

اند. تناسبات ممکن است به صورت  وجود آمده هنری براساس نوعی تناسب به

عددی باشند يا از الگوی هندسی خاصی پيروی کنند. در تناسب عددی لازم 

دقيق اجزا، مطلع باشيم که بديهی است در اين پژوهش  است از اندازه نسبتاً

و متون زرتشتی، ابعاد بيشتر برای  شاهنامهامکان انجام آن وجود ندارد؛ زيرا در 

توصيف عظمت يا شکل بنا و گاه به ضرورتِ وزن آورده شده است و در آن 

، گيری وجود ندارد. به همين دليل تناسب مورد نظر در اين پژوهش دقت اندازه

های  ترين تناسب های هندسی است. در زير به دو نمونه از کاربردی انواع تناسب

 کنيم. هندسی اشاره می

ترين شکل هندسی است. بشر بيش از  دايره کامل الف( تناسب هندسی دايره:

هرچيز فرم هندسی دايره را در آسمان مشاهده کرده است. آسمانِ دور از 

است. ماه و های بشری و جايگاه خدايان اساطيری بوده  دسترس، منبع خيال

های بشری مورد پرستش  خورشيد، اين دو گوی نورانی، در بسياری از تمدن

مدام آنان در پهنه آسمان، مفهوم زمان را برای انسان تداعی  وآمد بودند و رفت

های ساعت به صورت دورانی  کرد. در دنيای پيشرفته امروز نيز حرکت عقربه می

دهنده خدا، عالم بالا، آسمان و حرکت  است. به همين دليل دايره برای بشر نشان

تن زاويه و رسد. دايره به علت نداش است. حرکتی که هرگز به ايستايی نمی

فضای »دهنده است.  خطوط شکسته، القا کننده حرکتی روان، سيال و آرامش

درون دايره فضايی مقدسّ، جادويی و محافظت شده نزد مردم ايران باستان است 

)مهرداد و « های اوليه ايران داشته است. و به اين دليل نقش مهمی در طراحی

 گر دايره است. از لحاظ عددی، عدد يک نمايان (3: 1995روشن
تواند کميت را مشخص کند، به طور مثال يک سيب را. لکن در  عدد يک می»

تواند اصل وحدت مطلق را ارائه دهد و بدين ترتيب غالبا به  مفهوم ديگر کاملا می
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ای  گر نقطه از نظر شکل نيز به نحوی نمايان( 1)شود. عنوان نماد خدا مطرح می

شود. در  خوانده می( 5)مه در ماندالای هندیاست که عدد )نقطه( بيندو يا تخ

  (54 :1965)لولر.« تواند دايره کاملی را نمايانگر باشد مفهومی ديگر می

های ذکر، چرخش  اين نماد الوهيت در دنيای امروز نيز قابل مشاهده است. حلقه

ها و  وار حاجيان گرد خانه کعبه، شمسه بدن عارف هنگام سماع، طواف دايره

ها همه و همه  گنبدی شکل و طاق ضربی مساجد و عبادتگاههای  سقف

دهنده مفهوم الهی دايره است. در ادبيات فارسی نيز از واژه دايره بسيار  نشان

،  (9)«دايره مينا»استفاده شده است. در ديوان شعر شاعران بزرگ اصطلاحاتی نظير 

ها  و ساير ترکيب( 6)«کردار طاق دايره»، (2)«گرد سپهر دايره»، (3)«دايرۀ لاجورد»

سرگشتگی و »فراوان در وصف آسمان آمده است. همچنين از دايره برای بيان 

نيز (14)«حد عقل»و  (9)«حريم عشق»، (5)«خودی سر و پايی و بی بی»،  (2)«حيرانی

 استفاده شده است.

 (11)ب( تناسب هندسی مربع )مستطیل(:

ترين  مربع فضای قابل تسخير توسط انسان است. از نظر فيثاغورث، مربع کامل»

آيد و تقارن کامل نيز  شکل است زيرا از ضرب يک عدد در خودش به دست می

باشد. چرا که  طور که دايره نماد روح است، مربع نيز نماد جسم می دارد. همان

کند و به دليل  ت میاين شکل از اجتماع چهارعنصر پديد آورنده ماده حکاي

مقدس بودن اين چهار عنصر نزد ايرانيان باستان اغلب بناها و هندسه اين دوران 

شکل چهارگوش )مربع يا مستطيل داشته است(. عدد چهار مقدس بوده و نماينده 

 ( 5: 1995)مهرداد و روشن « باشد. چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش می

ن در چهار جهت اصلی و فرعی جغرافيايی، توا همچنين ردپای عدد چهار را می

چهار مزاج آدمی و چهار فصل سال نيز دنبال کرد. در باورهای مذهبی نيز نقش 

عيسی)ع(، کروبيان چهار صورت در  انجيلعدد چهار بسيار پررنگ است. چهار 

 آيين يهود و چهار فرشته مقرب در اسلام از جمله اين باورهای مذهبی است.
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عدد چهار، نخستين وجود متولد يعنی جهان »عدد چهار نماد عددی مربع است. 

حاصل  5×5=3دهد، زيرا فرايند توليد است که حاصل ضرب  طبيعت را ارائه می

عنوان يک شکل، مربع است و گرايش به سوی ماده را عرضه  آن است. چهار به 

به دليل فرم هندسی  مربع به دليل چهار ضلع همسان و (1965:54)لولر« کند. می

خود، نماد ايستايی، استحکام و عدم حرکت است. در شعر شاعران پارسی زبان 

فرهنگ مربع نشستن در  (15)فراوان استفاده شده است.« مربع نشستن»از اصطلاح 
به معنای چهارزانو نشستن است. در مجالس، مربع نشستن اختصاص به  دهخدا

نشستند. اين نوع  به صورت دوزانو می سلاطين و بزرگان داشته و زيردستان

دهنده نوعی آسودگی و فراغت نيز  نشستن، علاوه بر حشمت و شوکت، نشان

گونه نشستن، بيشترين سطح تماس را با  باشد. ضمن اينکه شخص هنگام اين می

مفهومی که فرم  گر نوعی استحکام و ايستايی است. همان  زمين دارد که تداعی

 کند. هندسی مربع القا می

 

 بحث 

های اساطيری، اسطوره  ترين اسطوره در ميان روايت ترين و تکرارشونده مهم
، همه اساطير به نوعی ريشه در اسطوره 1خلقت است. به نظر ادوارد ستوکن

در اساطير ايرانی نيز خلقت آغاز همه چيز ( 151: 1952)واحددوست آفرينش دارند.
است؛ آغاز نبرد ميان نور و ظلمت، خير و شر، حق و باطل و حتی آغاز 

هرمز پيش از آفرينش خدای »آمده است که  بندهشخداوندی اهورامزدا. در 
نبود، پس از آفرينش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و 

 (92: 1992دادگی  )فرنبغ« بخش همه و افزونگر و نگران همه شد. سامان

                                                           

1. Edward Stoken 
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در تاريخ اساطيری ايران که در برخی از اين منابع ذکر شده است، آفرينش در 

افتد و به چهار دوره سه هزار ساله  هزارساله اتفاق می زمان اساطيری دوازده

آور تناسب مربع  نوعی ياد شود. اين چهار دوره مساوی آفرينش نيز به  تقسيم می

صورت مينوی است و اهورامزدا،   است. در سه هزار سال اول، آفرينش به

ينش گيتی هزار سال دوم، اهورامزدا آفر آفريند. در سه امشاسپندان و ايزدان را می

آفريند که سپاه او هستند برای مقابله  های گيتی را می نمونه کند و پيش را آغاز می

شامل آسمان، آب، زمين، گياه،  بندهشها طبق متن  نمونه با اهريمن. اين پيش

هزار ساله سوم، که هنگام  در سه( 35: 1992دادگی  .)فرنبغجانور، انسان و آتش است

شود  نش و اهورامزدا و آفريدگان اوست، زمان آفريده مینبرد ميان اهريمن و يارا

شود. سه هزار سال آخر نيز هنگام  و آفرينش خداوند از مينوی به مادی تبديل می

ظهور سه موعود دين زرتشت و شکست اهريمن و ياران اوست. در متون 

است. زرتشتی، بيش از هرچيز از تناسب اجزای آفرينش سخن گفته شده 

آفريند  ها. بنابراين آنچه می ها و زيبايی زيباست و صاحب همه خوبیاهورامزدا 

زيبا و موزون و متناسب است. با توجه به ماهيت متفاوت متون زرتشتی، آنچه در 

  روايتو  بندهشاين پژوهش مورد نياز است بيشتر در متون پهلوی متاخر مانند 
 وجود دارد. پهلوی

 

 تناسب هندسی در آفرينش اساطیری

شکل هندسی برخی از مظاهر آفرينشِ اساطيری خداوند به تصريح در متون 
 کنيم. ها اشاره می ذکر شده است که در زير به آن شاهنامهزرتشتی و 

آمده است که مردمان از تن آتش آفريده  بندهشدر روايتی از کتاب  الف( آتش:
خويش را هرمز از آن خودی خويش، از روشنی مادی، تن آفريدگان »اند:  شده
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فراز آفريد به تن آتش روشن، سپيد، گرِد و از دور پيدا، از ماده آن مينو که پتياره 
 (96: 1992دادگی   )فرنبغ« را که در هر دو آفرينش است ببرد.

دهنده وحدت مطلق و  تر در بخش تناسب هندسی دايره گفتيم که دايره نشان پيش
نماد خداوند است. توصيف آتش به شمايل دايره شايد به اين دليل باشد که آتش 
يکی از عناصر مقدس در آيين زرتشت است که به تدريج شخصيتی مينوی پيدا 

ر برخی منابع زرتشتی، آذر يا شود. همچنين د کرده و تبديل به ايزد آذر يا آتُر می
آفريده شده و « انديشه اهورامزدا»شود که از  خوانده می« فرزند اهورامزدا»آتش 

)روايت پهلوی نشات گرفته است. « کران اهورايی روشنايی بی»اش از  روشنايی

همه پيوستگی عنصر آتش به اهورامزدا، عجيب نيست که  با اين( 52ـ59ـ22: 1962
ه صورت دايره توصيف شده است؛ زيرا هم دارای مقام ايزدی شکل هندسی آن ب

 است و هم فرزند اهورامزدا تلقی شده است. 
نمونه گيتی است که توسط  در متون پهلوی، آسمان نخستين پيش ب( آسمان:

مرغ.  و به شکل تخم (29: 1962روايت پهلوی)شود؛ از سر او  خداوند آفريده می
ديسه و از خماهن که  آشکارا، بسيار دور و خايهنخست آسمان را آفريد روشن، »

پايه آسمان را آنچند پهنا است که آن را درازا است؛ او  گوهر الماس نر است. بن
را آنچند درازا است که او را بالا است؛ او را آنچند بالا است که او را ژرفا است؛ 

نيز  دادستان دينیدر  (99ـ34: 1992دادگی  )فرنبغ« مانند. برابر، اندازه، متناسب و بيشه
: 1992)ميرفخرايیتوصيف شده است. « ديسه خايه»و « بلند»، «فراخ»، «گرد»آسمان 

مرغ شکل دارد  ، آسمان صورتی تخمدادستان دينیو  بندهشبا توجه به متن  (192
در مورد ابعاد آن  بندهشمنظم است. اما توصيفات بعدی  که يک شکل هندسی نا

بعدی است. زيرا در کُره است که  دهنده کُره يا  همان دايره در فضای سه نشان
ها  توان آن کننده مرکز به محيط با يکديگر برابر هستند که می همه خطوط متصل

مرغ بيشتر به اين دليل  رسد تشبيه تخم نظر می را به درازا و بالا و پهنا تعبير کرد. به
و همه آفريدگان در درون آسمان هستند. گويی آسمان همانند  است که زمين

مرغی است که از محتويات درون خود، زمين و ساير آفريدگان،  پوسته تخم
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او آفريدگان را همه در درون آسمان بيافريد، دژگونه بارويی » کند. محافظت می
د؛ يا بمانند که آن را هر افزاری که برای نبرد بايسته است در ميان نهاده شده باش

 (34: 1992دادگی  )فرنبغ« ای که هرچيز در آن بماند. خانه
انداز بشری است. ارتفاعی که  اين آسمان کروی شکل، بالاترين و برترين چشم

دست بينش و تفکر آدمی از آن کوتاه است. به دليل همين رمزگونه بودن، آسمان 
ن گنبد آسمان هستند. جايگاه خدايان است و قدرتمندترين خدايان بشر، خدايا

پردازی اساطير نيز نمايانگر استعلا و قدرت و  آسمان، بدون افسانه: »1به گفته الياده
ای مذهبی در وجدان  قداست است. مشاهده طاق ساده آسمان، برانگيزنده تجربه

انتهای آن حاصل  انسان ابتدايی است. رمز برتری آسمان، از وقوف به ارتفاع بی
آسمان در متون زرتشتی نه تنها جايگاه اهورامزدا و ساير ( 22-25 :1999) .«آيد می

ايزدان اساطيری است بلکه خود نيز مرتبه ايزدی دارد. بنابراين واضح است که 
ای  اين نماد برتری و جايگاه خدايان اساطيری، در متون زرتشتی به صورت کُره

بارها آسمان به فردوسی نيز بارها و شاهنامه دژمانند توصيف شده است. در 
صورت گنبد تصوير شده است. اين تصوير مدور، همان تصويری است که در 

  متون زرتشتی وجود دارد.
 پديد آمد اين گنبد تيزرو

              
 شگفتی نماينده نو به نو 

 (5؛ ر.ک. همان: 6: 1، ج1922)فردوسی       

 
نمونه گيتی است. سديگر، از آب  در متون زرتشتی، زمين سومين پيش ج( زمین:

نشيب و فراز. درازا با پهنا و پهنا با ژرفا برابر،  زمين را آفريد گِرد، دورگذر، بی
 (34: 1992دادگی  )فرنبغ« راست ميان اين آسمان قرار بگرفته.

ود که زمين به ر های تناسب هندسی مربع و دايره، انتظار می با توجه به ويژگی
زمين صراحتا  بندهشصورت مربع باشد زيرا نماد عالم جسمانی است. اما در 

گرد معرفی شده است. شايد به اين دليل که زمين و آسمان در بسياری از اساطير 
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اين »های باستانی، زوج اوليه دنيا و وصلت آنان نخستين ازدواج است.   و فرهنگ
وصلت مينوی و پيدايی خدايان برزيگری، ارتقاء مام زمين به پايگاه برترين خدا 

رد. اما مام زمين هرگز مزايای کهن صاحب مکان و و شايد خدای يگانه را سد ک
 (523: 1999)الياده« منشا اشکال زنده بودن و نگاهبانی فرزندانش را از دست نداد.

چنان در نهاد انسان وجود دارد.  بنابراين انديشه قديمی خداگونه بودن زمين هم
است.  علاوه بر اين، در اساطير ايرانی سپندارمذ ايزدبانوی موکل بر زمين

در بسياری از موارد، اين ايزد بانو معادل زمين تلقی شده و ( 15: 1999)آموزگار
شود. بنابراين زمين در اساطير  حرمتی به زمين، موجب رنجش اين ايزد می بی

  (19) ايرانی نيز دارای تقدس و الوهيتی است که از سپندارمذ کسب کرده است.

نمونة گيتی است که  مين و آخرين پيشدر اساطير ايرانی، انسان شش د( انسان:

توسط اهورامزدا آفريده شد. نام اين نخستين انسان، کيومرث است به مفهوم 

ششم، کيومرث را »آمده است که:  بندهشدر ( 126: 1992)ميرفخرايی« زنده ميرا.»

آفريد روشن چون خورشيد. او را به اندازه چهارنای بالا بود. پهناش چون 

آمده است، اولين  بندهشبا توجه به آنچه در  (34: 1992دادگی  )فرنبغ« بالاش.

در توجيه  (13)نمونة انسان به شکل مربع يا مکعب مربع آفريده شده است. پيش

گونه که  همان»و « تن مردمان بسان گيتی است»اين مطلب آمده است که در دين، 

ند. هرکس را درازا به ا گونه گيتی را پهنا با درازا برابر است، مردمان نيز به همين

توجيه ديگر برای وجود  (159: 1992)فرنبغ دادگی« اندازه پهنای خويش است.

تناسب مربع در اندام نخستين انسان اين است که کيومرث نماد زندگی جسمانی 

است؛ زيرا پس از مرگ نيز در قالبی ديگر به حيات خود در عالم ماده ادامه 

آيد و زندگی مادی به واسطه نطفه او که بر  ود میدهد. از بدن او فلزات به وج می

آيد.  شود ادامه پيدا کرده و نسل بشر به وجود می زمين ريخته می

به بيان ديگر زندگانی کيومرث بعد از مرگ نيز در عالم جسم  (66:1992دادگی )فرنبغ

 يابد. به همين دليل شمايل او نيز مربع شکل و بيانگر عالم ماده است. ادامه می
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با تمام اين تفاسير، تصور هيات انسان به صورت مربع بسيار دور از ذهن است. 

توجيه قابل قبولی در اين زمينه ارائه شده است. در فصل رساله اخوان الصفا در 

تناسبات بدن انسان آمده است که  «فی تناسب الاعضا علی الاصول الموسيقيه»

دسی است. بدين صورت که های دقيق هن پس از خروج از رحم مبتنی بر نسبت

طول قامت انسان هشت وجب است )هشت وجب مساوی(؛ از سر زانو تا پاها 

دو وجب، از زانوها تا کشاله ران دو وجب و از کشاله تا سينه دو وجب و از 

سينه تا پيشانی دو وجب و اگر انسان دو دست خويش را بدان صورتی که يک 

کند، از سرانگشت دست راست تا سر گشايد باز  را می  های خويش پرنده بال

رساله )انگشت دست چپ دقيقا هشت وجب است يا به عبارتی حالت مربع دارد. 

لئوناردو  (12)«مرد ويتروويوسی»اين توصيف در طراحی ( 559: 1، ج1315اخوان الصفا

 شود.  داوينچی نيز به روشنی ديده می

 
 : مرد ويتروويوسی1تصوير شماره

نيز همانند انسان  1نمونه جانوران؛ يعنی گاو يکتاآفريده نخستين پيش ه( جانور:
را در  گاو را از دست راست آفريد و آن »به شکل مربع يا مکعب مربع بوده است. 
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: 1962روايت پهلوی)« ايرانويچ فراز آفريد و بالا و پهنايش به اندازه پنج مرد بود.

شود. به سبب  های زرتشتی، گاو به وسيله اهريمن کشته می به موجب روايت (23
های گاو پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گياه درمانی  سرشت گياهی، از اندام

شود. آنگاه از او جفتی گاو،  رويد و تخمه گاو به ماه رفته و پالوده می از زمين می
بدين ترتيب گاو نيز ( 66: 1992دادگی نبغ)فر آيد. يکی نر و يکی ماده به وجود می

يابد و نماد عالم مادی  مانند کيومرث پس از مرگ حيات جسمانی دوباره می
 است. بنابراين دور از ذهن نيست که هيات او نيز بيانگر عالم جسم باشد.

زمين لرزيد و از آن »هنگامی که اهريمن به زمين هجوم آورد، و( البرز کوه: 
های ديگر از ريشه  جود آمد. نخستين کوه البرز بود و همه کوهلرزش، کوه به و

طور که  همان (62: 1992دادگی )فرنبغ« ها بند زمين هستند. وجود آمدند. کوه  البرز به
ای برخوردار  ها، البرز کوه از جايگاه ويژه آمده است، در ميان کوه بندهشدر 

 (21: 1992دادگی )فرنبغ« البرز پيرامون اين زمين به آسمان پيوسته است»زيرا  است.
هزار  و جايگاه ايزدان است. ايزد سروش بر فراز البرزکوه کاخی دارد با يک

و ايزد مهر نخستين ايزدی است که پيش از خورشيد در  (65: 1952)پورداودستون
همچنين گياه مقدس هوم بر فراز  (359: 1993)پورداود (16)آيد. بالای کوه البرز برمی

ژرفا و پهنای »آمده است که  های پهلوی روايتدر  (124: 1952)همورويد. البرز می
که پيرامون زمين پايه البرز است و پهنايش برابر البرز  البرز برابر است. يعنی

 (23: 1962پهلوی روايت )« است.
دارد و مايه  صورت بندی زمين را نگه می گونه که در اساطير ايرانی کوه به  همان

ايستايی آن است، در ادبيات فارسی نيز کوه همواره مظهر شکوه، عظمت، 
آن، کوه نخستين پناهگاه انسان و محل  بر قامتی است. علاوه  استقامت و راست

ل استحکام فراوان در برابر خلوت او در هنگام تفکر و نيايش بوده است. به دلي
های بشری در غارها و در دل کوه قرار داشت.  های بيرونی، نخستين خانه آسيب

هايی است که پيشتر در مورد تناسب هندسی مربع  ها، همان ويژگی اين ويژگی
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گفتيم. بنابراين دور از ذهن نيست که در متون زرتشتی کوه به صورت مربع 
 توصيف شده است.

ای ديگر از تناسب هندسی مربع در چينوَد پل يافت  نمونه پل: 1و( چينود

شود. چينوَد پل، پلی است که يک سر آن بر قله دائيتی و سر ديگر آن بر  می

البرزکوه است. بنابه باور زرتشتيان، اين پل، پل داوری درگذشتگان است. در زير 

ن درگذشتگان در آن دوزخ قرار دارد و پايان آن دروازه ورود به بهشت است. روا

  .رسد صبح چهارمين روز برای داوری به چينود پل می

گويد به دين که چگادی هست يکصد مرد بالای، ميان جهان، که چگاد دائيتی »

ای به بن کوه البرز به سوی اباختر و   خوانند؛ آن يوغ ترازوی رشن ايزد است، تيغه

ان آن چگاد دائيتی ايستد. بدان ای به سر کوه البرز به سوی نيمروز دارد؛ برمي تيغه

« جای، تيغی تيز، شمشيروار، ايستاده که او را نُه نيزه بالا، درازا و پهنا است. ميانه

 (159: 1992دادگی )فرنبغ
در متون مذهبی، آوردن تصاوير و تشبيهات مادی برای توصيف يک امر معنوی و 

پل با خصوصيات چينود  بندهشمينوی بسيار رايج است. بنابراين هرچند در 

وار با بالا و درازا و پهنای نُه نيزه وصف شده، اما در  صورت پلی تيغ مادی و به

واقع مفهومی است انتزاعی، مينوی و غير مادی؛ زيرا متعلق به جهان پس از مرگ 

شکل چينود آخرين نقطه اتصال   است و محل گذر ارواح درگذشتگان. پل مربع

جهان مادی به عالم آخرت است و شخص درگذشته با عبور از آن از آخرين 

شود. گويی از ايستايی و سکون عالم جسم  های عالم جسم گسسته می پيوستگی

ای بينهايت  شود و به دايره که در حصار چهار عنصر مادی محدود است رها می

های مومنان که به راحتی  نويدی است برای روان پيوندد. شايد تناسب مربع پل می

از اين پل عريض که شکل آن مظهر آسودگی و استحکام و ايستايی است عبور 

                                                           

1. Čīnvat 
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اند. زيرا آمده است که  بهره های بدکار از آن بی خواهند کرد. چيزی که روان

 کردار به تا شخص نيک« هنگام عبور روان نيکوکردار، اين تيغ تيز به پهنا بايستد»

آن تيغ »راحتی عبور کرده و به بهشت وارد شود اما هنگام گذشتن روان بدکردار، 

تا شخص بدکار از آن سقوط کرده و به دوزخ برود. « تيز بسان تيغی بايستد
 (995: 1992)بهار

 

 های انسانی تناسب هندسی در سازه

ونی های گوناگ ها و فرهنگ ها دارای حکومت سرزمين ايران پيش از ورود آريايی

های درخشانی  ها بعدها با تمدن آريايی آميخته شد و تمدن بوده است. اين فرهنگ

نظير ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی پديدار شد. هنر معماری در ايران بسيار 

کهنسال است و شرايط اقليمی، آب و هوايی، آداب و رسوم و مذهب نقش 

ناهايی ياد شده که توسط ای در آن دارد. در متون زرتشتی، از ب کننده تعيين

پادشاهان اساطيری ساخته شده است. دوره تاريخی و محل ساخت اين بناها 

ای و گاه  های اسطوره درستی مشخص نيست. اين بناها بيشتر از جنبه ويژگی به

ها  اند و کمتر به خصوصيات هندسی و معماری آن جادويی مورد توجه قرار گرفته

ن بناها، تنها اشاره مختصری به شکل هندسی پرداخته شده است. در ميان اي

ها شده است که به صورت مربع يا چهارگوش است. اين بناها  برخی از آن

باشند. لازم به ذکر است که فرم هندسی مربع در  موضوع اصلی اين پژوهش می

کار رفته  به  ها و روستاهای باستانی  ترين آثار معماری نظير زيگورات ساخت کهن

 (29-126: 1955. زارعی)ر.ک است.

فردوسی نيز از بناهای متعددی سخن به ميان آمده است. دژهايی نظير  شاهنامهدر 

های آذرگشسب و آذربرزين، کاخ  دژ بهمن، اسپروز، سپيد وگنگ دژ، آتشکده
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ضحاک، کاخ خسروپرويز به همراه شهرهای فراوان که به دست افراد مختلف بنا 

آمده  اهنامهشتفصيل در  شده است. وصف زيبايی و شکوه برخی از اين بناها به

است اما آنچه مربوط به پژوهش ماست، مواردی است که وصف عددی يا 

 کنيم: هندسی اين بناها آمده است. در زير به چند نمونه از اين موارد اشاره می

 ها:  الف( دژها و کاخ

» ، در باره ور جمکرد آمده است که: اوستا، بخشی از ونديداددر  ـ ور جمکرد:1

ملک سرسبز است. آن را اول برف بجنباند و بعد ای جمشيد برف آب شده پيش از سرما اين 

و ابر اين جهان جسمانی را خراب کند. همان جهان که )اهلش( حالا جای پای گوسفندان را 

ای( بساز که  ببينند.)چنين جهان از طوفان آب خراب شود(. پس غاری )يا محوطه )هم( می

يدان اسب. تخمه مواشی و ستور و مردم و سگ و مربع باشد و هر ضلعش به درازای يک م

پرنده و آتش سرخ روشن را در آنجا ببر. غار مربع که هر ضلعش به درازای يک ميدان اسب 

باشد برای سکنای مردم بساز و مربعی که هر ضلعش به درازای يک ميدان اسب باشد برای 

، ور جمکرد ونديدادبنا به تصريح  (16: 1961الاسلام )حسنی داعی «گاوهای شيرده بساز.

به صورت مربعی است با اضلاعی به درازای يک ميدان اسب. ور جمکرد در 

هنگام سرما و حمله ديو ملکوس، حافظ آدميان ، گياهان و حيوانات است. به 

عبارت ديگر، حافظ هرچيزی است که ارتباطی با زمين و جهان جسمانی دارد. 

شکل اين دژ،  کم و تسخيرناشدنی است. ساختار مربعاين دژ، نفوذ ناپذير، مستح

هايی که پيشتر ذکر شد. زيرا مربع نماد  نمادی بصری است برای القای ويژگی

  استواری و استحکام است. علاوه بر ور جمکرد، درمتون زرتشتی از ور

پتشخوارگر نيز سخن گفته شده است که به صورت چهارگوش بنا شده است. 

« ن کرد به پتشخوارگر به ور چهارگوش، دنباوند.يکی آنکه فريدو»
 (192: 1992دادگی )فرنبغ

و هم در متون زرتشتی آمده است. اين  شاهنامهدز هم در   نام کنگدز:  ـ کنگ5
دز در  دز توسط سياوش کاووسان هنگام پناهندگی به توران بنا شده است. کنگ
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نشاند. هفت  ا به زمين میاساطير ايرانی بر سر ديوان قرار دارد و کيخسرو آن ر
ديوار دارد و پانزده دروازه که از يک دروازه تا دروازه ديگر با اسب، پانزده روز 

 (195: 1992دادگی  )فرنبغکشد.  بهاری طول می
دز بر فراز کوهی قرار دارد که دست يافتن به آن بسيار دشوار  ، کنگشاهنامهدر 

است. در ميان اين دز عظيم، شهری آرمانی و رويايی بنا شده است که همانند 
شود و گرما و سرمای سخت بدانجا  بوستان بهشت است. کسی در آن بيمار نمی

مشيد در اساطير مشابه به دوران پادشاهی ج شاهنامهراه ندارد. وصف کنگ دز در 
دز نيز مانند ور  های ور جمکرد است. شکل هندسی کنگ ايرانی و نيز ويژگی

بار سی يا نهصد )به نظر   جمکرد به صورت مربع است. مربعی که ابعاد آن سی
 رسد فرسنگ( است. می

 درازای و پهناش سی بار سی
 

 بود، گر بپيمايدش پارسی 
 (949: 5، ج1922فردوسی)                   

دز، از رويين دز، دژ ارجاسب، و بهشت کنگ ، دژ  علاوه بر کنگ شاهنامهدر 
معروف افراسياب نيز نام برده شده است. هر دوی اين دژها مستحکم، 

اند.   هايی صعب العبور بنا شده تسخيرناپذير و مستطيل شکل هستند و در مکان
رويين دز، مستطيلی عظيم با ديوارهای قطور و آهنين است که چهل فرسنگ 

و شرط رسيدن به آن گذر از  (522: 2)همان،جطول و سه فرسنگ عرض دارد 
آور است. بهشت کنگ نيز هشت فرسنگ طول و چهار فرسنگ  خانی هراس  هفت

ستطيل است ، علاوه بر شکل هندسی اين دژ که مشاهنامهعرض دارد. در ابيات 
ای بلند است  به تسخيرناپذير بودن آن نيز اشاره شده است. ديوارهای دژ به اندازه

که عقاب نيز يارای رسيدن به آن را ندارد و به دليل همين استحکام و غيرقابل 
شکل  (592: 3)همان،جگيرد.  نفوذ بودن است که افراسياب در اين دژ پناه می

 کند. مربع است نيز اين مفهوم را القا می هندسی اين دژ که نوعی از تناسب
گونه آمده است که زرتشت با خود درخت  اين شاهنامهدر  ـ کاخ گشتاسب:3

کارد. پس از  مهر می را بر در آتشکده آذربرزين آورد و آن  سروی از بهشت می
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شود، گشتاسپ کاخی در کنار آن بنا  آنکه درخت تناور و پرشاخ و برگ می
 کند.  می

 بسيار بن گشت و بسيار شاخچو 
 چهل رش به بالا و پهنا چهل

 

 بکرد از بر او يکی خوب کاخ 
 نکرد از بنه اندر او آب و گل

 (55: 2، ج1922)فردوسی                        

و متون زرتشتی، گشتاسب نخستين پادشاه قدرتمندی است که به  شاهنامهدر 
پادشاهی که  (152: 1992)بهار دهد.  میگرود و آيين او را گسترش  دين زرتشت می

شود. کاخ عظيم و مربع شکل گشتاسب ،که به گفته  برهمه دشمنان خود چيره می
چهل رش بالا و پهنا دارد، درچشم سفيران فرستاده شده از ساير ممالک  شاهنامه

کند. بنا شدن اين کاخ در  می  عنوان نمادی از استحکام و تسخيرناپذيری جلوه به 
کند که اين  سرو بهشتی زرتشت اين نکته را به ذهن متبادر می کنار

ای مذهبی است  تسخيرناپذيری هم به واسطه قدرت نظامی و هم به دليل پشتوانه
 که به دليل پذيرفتن آيين زرتشت به گشتاسب اعطا شده است. 

ها و شهرهايی که آفريدم  منکه اهورامزدا هستم در بهترين مکان»ب( شهرها: 
شکل چهارگوشه است و در آنجا فريدون قاتل  چهاردهم گيلان است که به

وقت )پيدا   ضحاک زاييده شد. هرآينه اهرمن قتال بر ضد آن در آنجا حيض بی
 (11: 1961الاسلام )حسنی داعی« کرد( و نيز آمدن نژاد غيرآريا در آنجا پيدا کرد.

رنه( ذکر کرده آراء برای سرزمين ورن)و ونديداددربارۀ صفت چهارگوشه که 
 اند:  چنين توضيح داده ونديداددر متن زند و پازند  (12)گوناگون آورده شده است.

روی چهارگوش خوانده شده که چهارراه در آن هست يا اينکه  ورن )ورنه( از آن»
چهار دروازه دارد يا اينکه چهار شهر عمده )پايتخت( در آن هست. دارمستتر دو 

کند: يکی اينکه صفت چهارگوشه از آن رواست که اين  ذکر مینظر ديگر را نيز 
ناحيه به شکل چهارضلعی است؛ ديگر اينکه از چهار قله اين ناحيه آب به اين 

« سرزمين جاری است و بالاخره اينکه چهار رود مهم در آن هست.
 (293: 1922)حقيقت
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می بود که های جنوب دريای خزر محل سکونت اقوا های دور، سرزمين از گذشته
دين زرتشت را نپذيرفته و همچنان به پرستش خدايان قديم آريايی يا ديوها 

ها به مرور زمان در باور مردم به محل زندگی ديوها  مشغول بودند. اين سرزمين
ها باشد، بعيد نيست  همين سرزمين ونديدادتبديل شد. اگر مقصود از گيلان در 

ارضلعی آن است. زيرا سرزمينی که که مقصود از چهارگوشه بودن آن شکل چه
های اهورايی، آکنده از لذات  کنند، برخلاف سرزمين ديوها در آن زندگی می

ای است که  جسمانی و دنيوی است. همچنين سرزمينی تسخيرناپذير و افسانه
نيز سرزمين مازندران اينگونه  شاهنامه شود. در کمتر کسی موفق به فتح آن می

که قدرتمندترين پادشاهان نيز سودای تسخير آن را  وصف شده است. سرزمينی
اين چنين سرزمينی بايد چهارگوش باشد. ( 6: 5، ج1922)فردوسی اند.  نداشته

مستحکم، تسخيرناپذير، ايستا و نماد دنيای جسمانی. درست همان خصوصياتی 
 که برای مربع ذکر شده است.

گرد است  ياد شده ، سياوشاز آنان  شاهنامهاز ديگر شهرهای مربع شکلی که در 
که توسط سياوش کاووسان و در ابعاد دو فرسنگ در دو فرسنگ بنا شده است 

ذکر  شاهنامهو نيز شهری که توسط قيدافه ساخته شده و نام آن در  (913)همان: 
 (25: 6)همان،جنشده است. اين شهر نيز مربعی با ابعاد چهار فرسنگ است. 

  ج( آتشکده: 

های دينی زرتشتی است.  آتشکده، پرستشگاه زرتشتيان و محل برگزاری آيين»
های  ها بيشتر از دوره ساسانی و اسلامی است. آتشکده اطلاعات ما درباره آتشکده

آن دوران معمولا بنای مکعب شکل گنبدداری بوده است که چهارطاق ناميده 
در آن نگهداری  ترين قسمت هر آتشکده، جايی که آتش شده است. مقدس می
شود، اتاق کوچک مکعب يا مکعب مستطيل شکلی است به نام گنبد )در  می

« اصطلاح زرتشتيان ايران(، يا آتشگاه )در اصطلاح زرتشتيان هندوستان(.
 ( 99:1962)تفضلی

ها و  گاه صحبتی در ميان نيست. نيايش در متون زرتشتی، از بنای آتشکده يا نيايش
گيرد. جمشيد در بالای کوه هکر به  ها انجام می يا بالای کوهها در کنار آب  قربانی
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کيکاوس در  (532: 1، ج1993)پورداودکند،  درگاه اردويسورناهيد نيايش و قربانی می
به گفته  (529)همان:بالای کوه ارزيفيه و کيخسرو در کنار درياچه چيچست. 

ها  نزد پارسی، ساختن هيکل خدايان و بنا کردن معابد و محراب در 1هرودوت
نيز همين مطلب  5آيد. استرابون های بلند به عمل می ممنوع است. قربانی در کوه

از چندين آتشکده  شاهنامهدر  (15) (1492و1492: 5، ج1999)پيرنيارا تاييد کرده است.
نام برده شده است. از آنجايی که مبحث اين مقاله جستجوی تناسب هندسی در 

کنيم که در آن از شکل هندسی آتشکده  هايی اشاره می هبناها است، تنها به آتشکد
 نيز سخن رفته است.

 

 آتشکده آذرگشسب 

ای بنا  آمده است که کيخسرو پس از فتح دژ بهمن، در آنجا آتشکده شاهنامهدر 
درازا و پهنای اين آتشکده يکسان و  کرد و آتش آذرگشسب را در آن قرار داد.

برابر ده کمند است. بنابراين آتشکده شکل مربع دارد. اگر اطلاعات تاريخی و 
را ملاک قضاوت قرار دهيم، کيخسرو از لحاظ زمانی پيش  شاهنامهتوالی داستانی 

از آتشکده آذرگشسب،  شاهنامهاز ظهور زرتشت است. با اين وجود توصيف 
 های زمان ساسانی دارد.  آتشکده شباهت بسياری به

 بفرمود خسرو بدان جايگاه

 درازا و پهنای او ده کمند

 ز بيرون چو نيم از تگ تازی اسپ

 

 يکی گنبدی تا به ابر سياه 

 های بلند به گرد اندرش طاق

 برآورد و بنهاد آذر گشسپ

 (36: 5، ج1922)فردوسی                     

های بلندی قرار دارد يادآور بنای چهارطاقی  گنبدی بلند که در پيرامون آن طاق
های زرتشتی است. در چهارطاق، آتش در مرکز بنا قرار دارد و به نوعی  آتشکده

نقطه اتصال زمين و آسمان است. نقطه اتصال عرش و فرش، جسم و روح و راه 
ای صغير از  يا آسمانه، نسخهبام »رسيدن از تناسب مربع به دايره. در معماری 

                                                           

1. Herodotus    2. Strabo 
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ای که قوس عروجی تحقق  عالم افلاک، آسمان، است که مقام روح است، نقطه
رسد و قوس نزولی از آنجا سير خود را رو به ملک آغاز  در آن به اوج می

 (92:1996)اردلان و بختيار« کند. می
ما در کند هم صحبت شده است. ا ای که گشتاسب بنا می از آتشکده شاهنامه در

مشخص  (51: 2، ج1922)فردوسیتوصيف آن تنها از کلمه گنبد استفاده شده است. 
نيست واژه گنبد اشاره به بام گنبدی شکل آتشکده دارد يا منظور همان اتاق 

شود. لازم به توضيح است که  مکعبی شکل است که آتش در آن نگهداری می
در بناهای چهارطاقی  علاوه بر همه تفسيرهای زيبايی که برای وجود تناسب

 شود از نظر معماری،  آورده می
ترين انواع ساختمان در جهان بوده است. در  چهارپايه و طاق يکی از سهل»

های قوسی  های نوک تيز يا طاق کشورهايی که کمبود چوب وجود نداشت طاق
های  پوشاندند. در مشرق زمين اما ساختمان ها ساختمان را می به سبک صومعه

توان آن  ترين نوعی که می ها، سهل پديد آمد؛ يعنی از ميان همه انواع طاقگنبدی 
ای وسيع و   حال محوطه را بدون کمک تيرهای حمال بنا کرد و در عين

بند، حتی گنبدها را   چهارگوش را به کمک آن پوشش داد. ايرانيان به ياری گوشه
ها خاص  بندی گوشهکردند. بنای گنبد برروی   بر روی بناهای مستطيل بنا می

 (13: 1921)گدار و همکاران  «معماری ايرانی است.

 

 نتیجه

توان دريافت که تناسب هندسی در همه آفرينش خداوندی و  از آنچه گفته شد می
ها توسط انسان کشف  های مهم بشری وجود دارد. برخی از اين تناسب همه سازه

علم بشر درنيامده است. آنچه بندی شده اما  برخی از آنان هنوز به حيطه  و دسته
ذکر شده است نيز از اين قاعده مستثنی نيست، اما در  شاهنامهدر متون زرتشتی و 

اين پژوهش تنها مواردی ذکر شده که به روشنی شکل يا ابعاد آن در متن آمده 
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های   توان به دو دسته مخلوقات مستقيم خداوند و سازه است. اين موارد را می
 بندی کرد. تقسيمدست بشر 

ای از زيبايی و تناسب ذات او وجود دارد. در   ( در همه مخلوقات خداوند شمه1
های موجود در انسان، جانور، زمين، آسمان،   از تناسب شاهنامهمتون زرتشتی و 

آتش، البرز کوه و چينود پل نام برده شده است. برخی از آنان مانند آسمان، زمين 
ها   و آتش دارای تناسب هندسی دايره هستند. شايد به اين دليل که اين آفريده

ام از اين پيوستگی بيشتری با بخش مينوی و الهی آفرينش دارند. برای هرکد
های   مخلوقات در متون زرتشتی، ايزدی وجود دارد. برخی از آنان نيز درگذشته

شدند اما به مرور زمان از مرتبه خدايی   دور به عنوان خدا يا خدابانو پرستيده می
ها نظير انسان نخستين، گاو نخستين، البرزکوه   اند. برخی از اين آفريده نزول کرده

اند که يادآور تناسب هندسی   با ابعاد يکسان وصف شدهو چينود پل مخلوقاتی 
مربع است. مربع با چهار ضلع يکسان، نمادی از ايستايی، استحکام و نماد عالم 

نمونه انسان و جانور، پس از مرگ در  جسم است. کيومرث و گاو، بعنوان پيش
 پذيری مدام موجب  گردند. شايد اين جسم قالب جسمی ديگر به زمين باز می

عنوان  تصور اين دو موجود به شکل مربع شده است. البرز کوه و چينودپل نيز به 
 مظهر استقامت و ايستايی نشانی از تناسب هندسی مربع دارند.

اند، همگی دارای تناسب هندسی مربع  ( بناهايی که در اين پژوهش بررسی شده5
دهنده استحکام  ها نشان )مستطيل( هستند. وجود اين شکل هندسی در دژها و کاخ

و عظمت و غيرقابل نفوذ بودن آنان است. در بناهای مذهبی همانند آتشکده که 
دارای چهار ديوار و بام گنبدی شکل هستند، تعبيری نظير رسيدن از عالم جسم 

واسطه آتش وجود دارد.  به عالم معنا يا رسيدن از تناسب هندسی مربع به دايره به
که در دانش معماری، بام گنبدی شکل يکی از  ذکر اين نکته نيز ضروری است

وسيله آن سطح وسيعی را بدون نياز به ستون حامل  توان به  مواردی است که می
 پوشش داد.



 الله هادی ـ روحی خوانيدشت ینيحس قهيصد دهيّســـــ ی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 125

 پی نوشت
شوند.  دهنده وحدت است؛ زيرا اعداد ديگر از تکرار يک حاصل می از نظر فلسفی نيز يک نشان( 1)
 (15: 1955)اميد« شوند. واحد حاصل میيک، مقوم اعداد بوده و اعداد از تکرار »
 آن است. ینقطه مرکز ندويو ب رهيدا یبه معن تيماندالا در سانسکر( 5)
 ( زين دايرۀ مينا خونين جگرم می ده9)
 

 تا حل کنم اين مشکل در ساغر مينايی 
 (622: 1993)حافظ                              

 هست در اين دايرۀ لاجورد (3)
 

 مرد به مقدار مردمرتبة  
 (55: 1991ی)نظام                                

 به گرد نقطه عالم سپهر دايره گرد (2)
 

 کند دوران نديد شبه تو چندانکه می 
 (552: 1952ی)سعد                             

 های روشن روی بسی نماند که اين نقطه (6)
 

 بريزد از خم اين طاق دايره کردار 
 (95: 1929)عطار                                 

 که همچو نقطه موهوم شد دلم از بس (2)
 

 سرم پای و بی تر ز دايره بی سرگشته 
 (142: 1929)عطار                               

( گر نجات دين و دل خواهی همی تا چند از 5)
 اين

 سر داشتن پا و بی خويشتن چون دايره بی 
 (365: 1954يی)سنا                             

 کس که نهد پای در دايرۀ عشق هر آن ( 9)
 

 از شوق خطت نقطه ز پرگار نداند 

 (934: 1995یکرمان ی)خواجو                
 گيرم که به فتوای خردمندی و رای( 14)
 

 از دايره عقل برون ننهم پای 
 (1412: 1952ی)سعد                           

بزرگ شده  جهت  کيمربع درنظر گرفت که از  افتهي رشکلييفرم تغ توان یرا م ليمستط( 11)
 .است

 خوش مربع چون شهان بر تخت خويش (15)
 

 اش به پيش او فراز اوج و کشتی 
 (594: 1955)مولانا                               

( و نظريه گرد بودن 131: 1999)تفضلی در حدود قرن نهم ميلادی نوشته شده است بندهش (19)
:  1953مصلحيان قرن قبل از ميلاد مسيح ارائه شده است. )صال 6زمين توسط فيثاغورس در حدود 

 ( ممکن است اين نوشته از اين نظريه تاثيرپذيری داشته باشد.159
نطفه اهورامزدا و به شکل کُره است.  ومرثيک نکهيبرا یوجود دارد مبن یگريد هينظر (13)

 (1999 یو غفران ی)رک. مهرک
. اين طرح، است  م کشيده شده1352که به احتمال زياد در سال  طرحی از لئوناردو داوينچی (12)

روی کاغذ کشيده ، که با جوهر بر ايتاليايی است. اين طراحیمعمار، پوليو ويترويوسقد از    تمام یطرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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دهد که همزمان درون يک دايره و مربع   ، بدن برهنه مردی را در دو حالت مختلف نشان میاست شده
 (https://www.leonardodavinci.net/the-vitruvian-man.jsp)ر.ک. . اند  محاط شده

هرَئَتِی و هرَابرِزئِيتی همان البرز  در متون زرتشتی نام البرز گاهی بصورت کوه هرا آمده است. (16)
 کوه است که در متون زرتشتی بصورت کوه هرا، هربرز و البرز آمده است.

ها،  ترجمه انکلساريا به جای گيلان، ورنه آمده است. استاد پورداود در ترجمه يشت ونديداد( در 12)
 1993ورنا را احتمالا همان مملکت پتشخوارگر يا ديلم و گيلان کنونی در نظر گرفته است. )پورداود

 (22: 1،ج
دهند.   گيری و ساخت آتشکده را به هخامنشيان نسبت می  شناسان، شکل  ( برخی ايران15)

 ( 319: 1952)بويس

 

 کتابنامه

«. فردوسی شاهنامهبررسی دين زرتشتی در . »1992آسوده گندمانی، ندا و محمدجعفر پروين.
 . صص1.ش1. دورهشعر و زبان معاصرفصلنامه 

 . چ شانزدهم. تهران: سمتتاريخ اساطيری ايران.1999آموزگار، ژاله .

. مترجم ونداد سنت در معماری ايرانی حس وحدت، نقش. 1996اردلان، نادر و بختيار، لاله .
 . تهران: علم معمار6جليلی و احسان طايفه. چ 

 . تهران: سروش6. ترجمه جلال ستاری. چ رساله در تاريخ اديان. 1999الياده، ميرچا .

«. فلسفه رياضی/ درآمدی بر فلسفه رياضی از نگاه متفکران ايران معاصر. »1955اميد، مسعود .
 .1ـ25ص.ص3. ش1. سعلامه

، متون پهلوی و اوستاخرفستران در انديشه ايرانيان براساس . »1992اياز، حميد و احمد طحان.
 فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.«. شاهنامه

 .11ـ25. صص33. ش15س
فصلنامه «. معماری مقدس، تجسم اصل تناظر ميان عالم و آدمی. »1995بلخاری قهی، حسن. 

 .12ـ52. صص5. شکيميای هنر

 . تهران: هله/طحان.کاربرد هندسه و تناسبات در معماری .1959بمانيان، محمدرضا و همکاران .
 تهران: آگه. 11چ  پژوهشی در اساطير ايران .پاره نخست و پاره دويم.. 1992بهار، مهرداد .

 . تهران: اساطير.5. چ1و5. جيسنا.1952پورداود، ابراهيم.
 .  تهران: اساطير.5. چ1و5. جيشت ها. 1993ــــــــــــــ .

 فرجام.  . تهران: نيک6.چ 1-9. جتاريخ ايران باستان. 1999پيرنيا، حسن .

https://www.leonardodavinci.net/the-vitruvian-man.jsp
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 . تهران: سخن.2زگار. چ. به کوشش ژاله آموتاريخ ادبيات پيش از اسلام. 1999تفضلی، احمد .
المعارف . تهران: مرکز دائر1. جالمعارف بزرگ اسلامیدائر«. آتشکده. »1962. ــــــــــــ

 بزرگ اسلامی.
سومين همايش ملی زبان و ادبيات و «. فردوسی شاهنامهزرتشت در . »1992ملک، غزال. حاج

 . تربت حيدريه. بازشناسی مشاهير و مفاخر
. 61به کوشش دکتر خليل خطيب رهبر. چ ديوان حافظ.. 1344الدين محمد. حافظ، شمس

 تهران: صفی عليشاه

. تهران: 5. چونديداد، حصه سوم کتاب اوستا. 1961الاسلام، سيد محمد علی. حسنی داعی
 دانش

 .299ـ292. صص39. شگوهر مهر«. ناحيه تاريخی ورن)ورنه(. »1922حقيقت، عبدالرفيع .
با  شاهنامهناسازگاری سيمای اهريمن و ديوان در . »1993پور. حسين و محدثه قاسم حيدری،

 .9ـ99. صص2. شهای اديانی نشريه پژوهش«. متون زردشتی
. به تصحيح ديوان خواجوی کرمانی. 1995الدين ابوالعطا محمود . خواجوی کرمانی، کمال

 . تهران: نگاه.5احمد سهيلی خوانساری. چ

 . تهران: سروش.22. ترجمه مسعود سپهر. چمبادی سواد بصری. 1995.دانديس، دونيس اِ

 . بيروت: الدارالاسلاميه.1ج .1315 .رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

. ترجمة مهشيد ميرفخرايی. 1962. روايت پهلوی، متنی به زبان فارسی ميانه )پهلوی ساسانی(
 تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

 آوران. . تهران: فن9. چآشنايی با معماری جهان. 1955زارعی، ابراهيم .
بررسی شخصيت کاووس براساس برخی کردارهای او از دوران باستان . »1955ستاری، رضا .

فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران «. شاهنامهتا 
 .29ـ53. صص2.ش 2. سجنوب

. به کوشش مظاهر مصفا. چ. تهران: کليات سعدی. 1992خ مصلح الدين عبدالله.سعدی، شي
 روزنه

الزمان  . به قلم استاد بديعديوان سنايی غزنوی. 1999سنايی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آدم.
 . تهران: نگاه.6فروزانفر. چ

واژگان . تهران: فلسفه رياضی )کلاسيک، مدرن، پست مدرن(. 1953مصلحيان، محمد . صال
 خرد.

رمزگشايی از هندسه و تناسبات در معماری . »1999نم . ميلاد ع نم صارمی، حميدرضا و
 . ،تبريزهمايش ملی معماری، عمران و توسعه نوين شهری«. ايرانی
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  . به سعی و تصحيح مهدی مداينی،ديوان عطار نيشابوری. 1992.فريدالدين عطار نيشابوری،
 . تهران: چشمه.5نظارت عليرضا امامی. چمهران افشاری با همکاری و 

. به کوشش جلال 1ـ5. جشاهنامه )طبع انتقادی شاهنامه فردوسی(. 1922فردوسی، ابوالقاسم .
 خالقی مطلق. زير نظر احسان يارشاطر. آمريکا: نشر مزدا با همکاری بنياد ميراث ايران.

 تهران: توس.. 2. گزارنده مهرداد بهار.چبُندَهِش .1992دادگی.  فرنبغ

. مشهد: بنياد 5. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. چآثار ايران. 1921گدار، آندره و همکاران.
 پژوهشهای آستان قدس رضوی.

.ترجمه هايده معيری. تهران: موسسه هندسه مقدس؛ فلسفه و تمرين. 1965لولر، رابرت .
 مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

ها و تناسبات زرين در طبيعت و  هندسه» .1993معينی، سيّدمحمود و همکاران. 
 . همايش ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری«. معماری)هندسه مقدس(

. تهران: 1الزمان فروزانفر. چ . به کوشش بديعمثنوی معنوی .1344الدين محمد.  ، جلالمولانا
 تاو.

اين الگوها از الگوهای هندسی معماری ايران و بررسی . »1995مهرداد، جواد و محسن روشن.
شناسی، نشريه اختصاصی معماری و  معماری«. ها تا دوران معاصر پيدايش اولين تمدن

 .29ـ69. صص19. ش5. سشهرسازی ايران

. 15. ش14. سپژوهشنامه ادب حماسی«. ازدواج مقدّس. »1999مهرکی، ايرج و آرش غفرانی.
 .92-113صص

. تهران: پژوهشگاه (95تا  31های  دوم، پرسشدادستان دينی )پاره . 1992ميرفخرايی، مهشيد .
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. تصحيح وحواشی حسن الاسرار مخزن. 1344الدين ابومحمد الياس. ای، جمال نظامی گنجه
 . تهران: قطره.51وحيد دستگردی. چ

 ش. . تهران: سرو5.چ های اساطيری در شاهنامه فردوسی  نهادينه. 1952واحددوست، مهوش .
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God has created the universe according to patterns which only some of them 

have been revealed to man. Among these patterns related to the form and 

function of creatures, geometric patterns and proportions are of great 

importance in terms of visual beauty and structural strength. The purpose of 

this descriptive-analytical study is to study the signs of geometric proportion 

in Zoroastrian texts and Shāhnāmeh. The type of proportion and the 

geometric shapes that are explicitly stated in these texts are examined and 

the following questions are answered: What is the type of geometric 

proportion mentioned in these texts? To what extent do these proportions 

correspond to their current meaning? The results of the research show that 

according to Zoroastrian texts and Shāhnāmeh, there are signs of using the 

geometric proportions of squares and circles in the first creatures of Ahura 

and in some man-made structures. These mythological proportions seem to 

be close to the classic concept of proportion, according to which if the 

spiritual aspect of a phenomenon is greater, its geometric shape will be 

closer to a circle. Also, when it comes to the physical world, the issue of 

geometric proportion of square is raised. 

Keywords: Geometric Proportion, Circle, Square, Zoroastrian Texts, 

Shāhnāmeh. 
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